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كنم كـه  هنوز هم خيال مي...  هنوز هم دلتنگم، دلتنگ نگاه تو

 ...شوم، اما افسوسآيي و باز لبخندت را نظاره گر ميمي

ياد تو در دلم جوانه زده، آن چنان كه دوري نگاهت، عـذاب  

كـنـد،   هايم و شيريني ديدارت، خاطراتم را زنده ميآور لحظه

افتم و بـراي      ي مهرباني به ياد تو ميهر شب در كنار سجاده

 .شومهايم دلواپس ميدلتنگي

آن ...  گاهم و اما تـو هايت تكيهي من بود و شانهچشمانت آينه

چنان سخت، پا بر دلم گذاشتي و رفتي كه هـنـوز جـايـش         

اي به جز تكيه بـر ديـوار كـاهـگـلـي           پيداست و اينك چاره

خاطراتمان ندارم كه آن هم تا چند روز ديگر، بدون تو فـرو    

 .ريزدمي

هاي ممتد عابران رها مكن، نگاه آه زيبايم، مرا در گذرگاه ثانيه

كند، ولي انگار آسـمـان     ام ميسرد و گاه بي روحشان آزرده

بلوري چشمانت، هيچ وقت دلش براي دخترك تنهاي اين شهر 

 ...!شودتنگ نمي
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: بعدازلحظه اي سكـوت گـفـتـم      . هردوروي صندلي نشستيم
 .پرسيدمببخشيد ولي بايديه چيزي مي

. وقتي محمد باز هم سكوت كرد فهميدم منتظرسوالم اسـت   
 ...بابام الآن توي بيمارستانه: بدون مكث گفتم

شـمـا   :  ادامه دادم. محمد سرش را بلندكرد وفقط نگاهم كرد
 رفته بودين شركت بابام؟

لبهايش را به هـم فشـار داد و           .  لرزيدمحمد به وضوح مي
خوام راسـتـش     آقاي كاوياني مي: ادامه دادم.  چيزي نگفت

رو بگيد شما رفته بودين شركت باباي من؟ و با هـم دعـوا       
 كردين؟

. لـرزيـد  عصبي بود و اندكي مـي .  محمد باز هم ساكت ماند
 .شد در نگاهش ديدخشم را مي

-از اينكه سوالم را بي پـاسـخ مـي     .  كمي عصبي شده بودم
. آمـد حرفهاي پويا مدام به يـادم مـي    . گذاشت عصبي شدم

دوست داشتم حرفم را نفي كند و بگويد او بـعـد از شـب        
به محمـد نـگـاه كـردم،         .  خواستگاري با پدرم روبرو نشده

ايـن سـوال     :  عرق صورتش را پوشانده بود، دستپاچه گفت
 براي چيه؟

 شما اونجا بودين؟. فقط جوابم رو بدين: گفتم
ولـي  .  شايد بهتر باشه توضيح  بدم:  كمي مكث كرد و گفت

 .خواممن واسه توضيحش وقت مي. نه الآن
خواستم جلويـش گـريـه      نمي.  بغضي راه گلويم رابسته بود

آقاي كاوياني مـن    :  اندكي صدايم را بالا بردم وگفتم.  كنم
 خوام بدونم شما اونجا بودين يا نه؟فقط مي

 .من اونجا بودم... بله:با اضطراب گفت. محمد سكوت كرد
نتوانستم جـلـوي بـغـضـم را          .  حرفش برايم قابل باور نبود 

. تپيـد قلبم با شدت مي.  ناخودآگاه اشكم سرازير شد.  بگيرم
با تمام قدرتم بـلـنـد    .  كردحتي ديدن چشمهايش آرامم نمي

فضاي بسته كـلاس  .  شدم و با قصد بيرون رفتن به راه افتادم
خواستم باتمام وجود فرياد بزنم و مي.  كردحالم را بدتر مي

محمد چـيـزي     .  چند قدمي برداشتم.  از آن  صحنه دورشوم
اشكهايم اجازه ندادند تصـويـر     ...  نگفت به طرفش برگشتم

تـمـام   .  شفافش را براي آخرين بار در ذهـنـم نـگـه دارم            
-مـي .  با سرعت دويدم.  لرزيد ولي هيچ نگفتوجودش مي

دويدم،  بي توجه مي.  خواستم به جايي بروم كه آرامم كند
. گـفـتـنـد    به آدمهايي كه با ديدنم مي ايستادند و چيزي مي

گـوشـه اي بـيـرون از           . پاهايم توانايي كشيدنم را نداشتنـد 
اشك لحظه اي   .  دانشگاه زير سايه درخت تنومندي ايستادم

قلبم آرامـش  . بردفكر داشت ذهنم را ازبين مي.  دادامانم نمي
. شـد حتي باگذاشتن دستم بر روي قلبم آرام نـمـي      . نداشت

تاكسي گرفـتـم   . ديگر نمي توانستم با پاهاي لرزانم راه بروم
غم بزرگي برروي . هيچكس درخانه نبود.  و به خانه بازگشتم

دوست داشتم بـاكسـي حـرف        . شانه هايم سنگيني مي كرد

درسـكـوت   . بزنم ولي كسي نبودكه بتواند دردم را بفـهـمـد   
. چندساعتي به همين منـوال گـذشـت     . اتاقم جاخوش كردم

چند لقمه غذا خوردم كه بـاز  .  احساس ضعف شديدي داشتم
نـگـران حـال      . افكار ناراحت كننده اي به ذهنم خطور كرد

ازتلفن منزل با مادرم تماس گرفتم وقتي گـفـت     .  پدر شدم
 .كه پدر حالش بهبوديافته است اندكي آرام گرفتم

دردوغصـه  . هواتاريك شده بودومن همچنان درفـكـربـودم     
صداي شـكـسـتـه     . لحظه اي وجود و ذهنم راترك نمي كرد

. خود را بيخيال درد نشـان دادم     . شدن احساسم رامي شنيدم
تمام قوايم راجمـع  . نمي خواستم خود را دراين شرايط ببازم

ساعـتـي   . كردم تابه چيزي فكركنم كه بتواند از دردم بكاهد
بايد مي فهميدم دلـيـل دعـوايشـان چـه          .  را تنها فكركردم

بوده، بايد مي فهميدم چرا محمد چنيـن كـاري را انـجـام           
تصميم گرفتم از خود محمدبپرسم چون اطمينان داشتم . داده

شـب تـا صـبـح         . كه حقيقت را مي گويد هر چندتلخ باشـد 
حدودساعت هشت صبح بـودكـه بـا        . خواب به چشمم نيامد
كلاسهاي نيم تـرم دوم تـازه شـروع          . سيما به دانشگاه رفتم

تا ساعت دوازده سركلاس ماندم بي آنكه حتـي  .  شده بودند
بعد از اتمام كلاسـهـا بـا      .  كلامي از حرفهاي استاد را بشنوم

عجله ازسيما خداحافظي كردم وخود را به نزديك كـلاس    
. حدس ميزدم او هم امروز كلاس داشته باشد. محمد رساندم

امـا هـر چـه        .  چند دقيقه اي گذشت وكلاسشان تعطيل شد
بيشتر ماندم بيشتر متوجه شدم كه در اشـتـبـاه بـوده ام و           

رضا را ديـدم بـعـد از سـلام               .  محمد امروز كلاس ندارد
كوتاهي گفت كه محمد را نديده و چند روزي است كه از 

چندروزي به . نا اميد به طرف خانه رفتم.  خبر استحالش بي
حتي به تلفنـهـاي   . خبري از محمد نبود.  همين منوال گذشت

گـرفـتـم    منزلشان هم پاسخي نمي داد و هر وقت تماس مـي 
سعي كـردم هـمـه چـيـز را              . گفت خانه نيستمادرش مي

نمي خواستم باتكيه براين مشكل از زنـدگـي   .  فراموش كنم
-گاهي احساس مـي . محمد نااميدم كرده بود.  ام عقب بمانم

اما هـنـوز يـادش از        .  كردم تمام احساسم به او از بين رفته
گرفتـم و هـر       هر روز سراغش را مي.  ذهنم پاك نشده بود

بيخبـري آن هـم درآن         .  شدمروز نااميدتر از روز قبل مي
-روزها دير مي. شرايط، زندگي را برايم سخت تر مي كرد

ديگر چيزي خـوشـحـالـم     .  گذشت وساعتها كندتر از هميشه
به چيزي نمي خنديدم وكمتر بـا كسـي حـرف          .  كردنمي
روزها مثل هـم    . تمام وجودم را خستگي گرفته بود.  زدممي
پـدر  .  هر روز گويي  تكرار روز قـبـل بـود         .  گذشتندمي

شبها تا پاسـي  . هر چند حال خوبي نداشت.  مرخص شده بود
اي از شب روي صندلي روبروي حياط مي نشست و به نقطه

از .  ماند و اين من و مادر بوديم كه نگرانش بوديـم خيره مي
بعد از آن روز پدر عصبي تر از هميشه شده بود و كمتر بـا    

زد و تا جايي كـه  كسي حرف مي
ممكن بود كمتر به سـر كـارش       

آقاي سهروردي هر روز . رفتمي
مان مي آمـد و    دقايقي را به خانه
كـردنـد و بـه        با پدر خلوت مـي 

. كـردنـد  كارهايشان رسيدگي مي
نمي دانم چرا اما احساس خـوبـي   

سـعـي   . به آقاي سهروردي نداشتم
كردم خود را بي خيال نشـان    مي

 .دهم
در دانشگاه هنوز از محمد خبري نبود و حـتـي رضـا هـم           

پـويـا هـم      .  چيزي نمي دانست ويا شايد به من نمي گـفـت    
هـمـه   .  از حال او هم بيخبر بـودم .  سراغي از من نمي گرفت

روزها وشبها ديگرمـثـل قـبـل بـرايـم           . چيزتغيير كرده بود
رفـتـم و بـه اجـبـار            به اجبار به دانشگاه مي. جذاب نبودند

چند بـاري    .  حوصله هيچ كاري را نداشتم. كردمصحبت مي
تصميم گرفتم به خانه اش بروم ولي عقل اين اجازه رابه من 

به يادآن پسري افتادم كه محمد از آنـهـاحـمـايـت      .  دادنمي
نـمـي   .  ولي حتي  نمي توانستم سراغ آنها هم بـروم .  كردمي

هرچـنـد   . خواستم قولي راكه به محمد داده ام زيرپا بگذارم
تـر  خواستم خـود را قـوي        برايم غيرقابل تحمل بود اما مي

ديگرتحمل كردن برايم سخت شـده  .  ازآنچه بودم نشان دهم
كـمـي روي     . به بهانه دانشگاه ازخـانـه بـيـرون آمـدم         . بود

-همه فكرهايم بي نـتـيـجـه مـي       . سنگفرش پارك قدم زدم
نمي دانسـتـم     . تاكسي گرفتم وجايي نامعلوم پياده شدم. ماند

كجا هستم وياچه ميكنم؟چندقدمي كه برداشتم متوجه شـدم  
-ناخودآگاه به جايي آمده ام كه پويا مي گفت جاي سري

خواستم بـه هـمـان      به قدمهايم شدت بخشيدم مي.  اش است
از دورمتوجه پويـا شـدم     . جايي بروم كه پويا مرا برده بود

: به آهستگي به طرفش رفتم و بي مقدمه گفتم.  كه آنجا بود
 بازم دلت گرفته؟

تـويـي؟   :  پويا كه ترسيده بود به طرفم بـرگشـت وگـفـت      
 .فكرنمي كردم اينجا ببينمت

آره دلـم    : بعد از لحظه اي مكث نفسي تازه كـرد وگـفـت       
 توچي؟ تو هم دلت گرفته؟. گرفته

هيچ چيـزي  . همه چيز به هم ريخته.  آره:  لبخندي زدم وگفتم
همش به يه نقـطـه خـيـره       ... حتي مامان اينا. مثل سابق نيست

 چطوري ميشه گذشته روبرگردوند؟...ميشن و
چندلحظه ي طولاني سكوت بودكه . وپويافقط سكوت كرد

ببخشيـدكـه   : پويا نفسي بلندكشيد وگفت. بر فضا حاكم بود
 ....ديگه نمي تونم خودمو نگه دارم...بازم دارم ميگم

 به حرفام فكركردي؟: اندكي مكث كرد و ادامه داد
 ...ادامه دارد
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امپراتوري كه گاهي بايـد برگـردد بـه         .  ي تنهاي خدا روي زمين استخليفه
    )آخرين سلاحش و سلاح او گريه است

    ستايشستايشستايشستايش

 دكتر لطفعلي كريمي  ����

 شناسمتو را مي
 شناسمتو را خوب من مي

 شناسمتو را چون گوارايي آب و آبشارها مي
 شناسمتو را چون صفاي گل نسترن مي

 شناسمها ميتو را چون لطيفي ريگ كف بركه
 

 تو را بهتر از بال و پرواز
 تو را بهتر ابر و طوفان

 تو را بهتر از رود و دريا
 تو را بهتر از باد و باران

 تو را بهتر از وحي و اعجاز
 تو را بهتر از شبنم صبحگاهي

 تو را بهتر از نغمه و ساز
 .شناسمتو را بهتر از هستي و نيستي مي

 
 تو را مثل روييدن گل

 تو را مثل جوشيدن چشمه ساران
 تو را مثل بودن، شدن، درگذشتن

 تو را مثل چرخيدن روزگاران
 هاتو را مثل پيدايش كهكشان

 هاي مهتابي نوبهارانتو را مثل شب
 تو را مثل نور مبراي چشمان زاهد

 .شناسمتو را مثل تنهايي خويشتن مي
 

 تو آغازي و من سرانجام
 تو در راهي و من به فرجام

 تو نور نوازشگر روح در صبحگاهان
 .من آن كورسو  نور تابيده در جام

 
 تو زيباي زيباتر از هر فريبا
 تو والاي والاتر از هر شكيبا
 تو يكتاي، يكتاي آگاه و بينا

 تر از دو دنيا؛تو گسترده، گسترده، گسترده
 تو  لبريز از مهر

 ي اشتياق ستايشتو لبريز از جذبه
 تو آكنده از شور نيمه شبان نيايش

 تو سرشار از داد
 .نشان، رفته از يادمن آن گمشده، بي

 
 :تو افشانده نورت به

 هر ذره، هر جان و هر جا
 هاي رنجور  مأواتو داري به دل

 ي نور و الهام و آواتو آميزه
 .ي خاك و روح توام، بار پروردگارامن آميزه

 تو ماناي مانا
 :ي فاني امامن آن نقطه

 .به عشق  و ز نور تو گرديده پايا
 

 تو را هرچه باشي
 تو را هر چه هستي
 و من هر چه باشم،

 و من هر چه هستم،
 ستايمتو را مي
 .پرستمتو را مي


